
هر انسان ادب دوستى 
در این سرزمین مى داند 
که شخص شاملو خلاف 

شاهکارهاى شعرى تا 
مغز استخوان سیاسى 
و اجتماعیش، بى نهایت 

مردم گریز بود

اکران سه روزه لانتورى به نفع قربانیان اسیدپاشىتأسف شهاب حسینى براى از دست دادن فیلم عیارى
ایسنا: شــهاب حســینى از انصراف خود از بازى در فیلم جدید کیانوش عیارى ابراز تاســف کرد. این بازیگر 
ســینما که قرار بود در جدیدترین پروژه ســینمایى کیانوش عیارى با نام «کاناپه» بازى کند، در این خصوص 
بیان کرد: «متاســفانه شــروع فیلمبردارى فیلم آقاى عیارى با یک ماه تاخیر همراه شد و به همزمانى با شروع 
سریال «شــهرزاد» انجامید؛ به همین دلیل امکان هماهنگى میان دو پروژه براى من میســر نشد. با توجه به 
شروع ضبط ســریال «شــهرزاد» عملا به حضور در پروژه  دیگرى نمى رسم و این مایه  افســوس بنده خواهد 
بود که فرصت را براى حضور در پروژه  آقاى عیارى عزیزم از دســت دادم.» طبق اخبارى که پیش از این اعلام 
شــده قرار اســت عیارى فیلم خود را از هفته  آینده کلید بزند و فعلا حضور مهدى هاشمى و ابوالفضل پورعرب

 در آن قطعى است.

نسل فردا: به تصمیم رضا درمیشیان نویســنده،کارگردان و تهیه کننده «لانتــورى» درآمد حاصل از سه روز 
نمایش این فیلم به نفع  قربانیان اسیدپاشى  خواهد بود تا به عنوان اولین قدم براى  تاسیس یک انجمن مستقل 
در حمایت از قربانیان اسیدپاشى هزینه شود. بر این اساس همه نمایش هاى فیلم  «لانتورى» در روزهاى جمعه، 
شنبه، یکشنبه 9 و 10 و 11 مهر در سینماهاى سراسر کشور به نفع قربانیان اسیدپاشى خواهد بود. با توجه به عدم 
نمایش «لانتورى» توسط حوزه هنرى، تماشاگران براى تماشاى فیلم مى توانند به سینماهاى غیر سینماهاى 
حوزه هنرى مراجعه کنند. اســامى ســینماهاى نمایش دهنده «لانتورى» در تهران به شرح زیر است:  تهران: 
کورش، ملت، اریکه ایرانیان ،ایران ، ســروش، جوان، زندگى، چارسو، ماندانا، فلسطین ، مرکزى، فرهنگ ، موزه 

سینما، تماشا، شکوفه، کیان، سمرقند، تیراژه ، پارس، بلوار و خانه هنرمندان.

فرهنگ
و هنــر

C
ul

tu
re

A
nd

 A
rt

 naslefardanews  
  naslfarda

شهبازیان رهبر ارکستر 
ملى شد

پس از آن که فرهاد فخرالدینى، رهبر پیشین 
ارکستر ملى نیمه شهریورماه امسال با اعلام 
این که «تا برآورده شدن درخواست هایش از 
بنیاد رودکى مایل به ادامه همکارى با ارکستر 
ملى نیست» از سمت خود کناره گیرى کرد، 
فریدون شهبازیان، آهنگساز، چوب رهبرى 
این ارکســتر را در دســت خواهد گرفت. 
مدیرعامل بنیاد رودکى بــا تأیید این خبر، 
اظهار کرد: «براساس مصوبه جلسه شوراى 
عالى موسیقى این بنیاد، فریدون شهبازیان 
به عنوان رهبر ثابت ارکســتر موسیقى ملى 

انتخاب شده است.»
على اکبر صفى پــور ادامه داد: «شــوراى عالى 
موســیقى بنیاد رودکى شــامل فــرزاد طالبى 
- مدیرکل دفتر موســیقى وزارت ارشاد ، بهرام 
جمالى،مدیرعامــل انجمن موســیقى ایران ، 
حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقى، 
محمد سریر، داود گنجه اى، حمید شاهنگیان و ... 
است که در جلسه پنجم مهرماه به اتفاق آرا تصویب 
کردند که آقاى شهبازیان این مسئولیت را برعهده 
بگیرد.» او با بیان اینکه ما با آقاى فخرالدینى نیز 
مذاکره هایى انجام دادیم تا از سرگیرى کار ارکستر 
ملى با او باشد، گفت: «ایشان به هر دلیلى از ادامه 
کار انصراف داد. ما نیز ضمــن اداى احترام به او و 
کســب اجازه از محضرش، آقاى شهبازیان را که 
از بزرگان موسیقى است، به این سمت منصوب 
کردیم. با برنامه اى که آقاى شهبازیان براى ارکستر 
ارائه داده، همان طور که ارکســتر سمفونیک در 
سه ماه گذشــته کار کرده است، شــاهد اجراها 
و برنامه هاى خوبى در ماه هــاى آینده خواهیم 
بود.»فریدون شــهبازیان متولد سال 1321 در 
تهران اســت. او در هشت سالگى ســاز ویلن را 
فرا گرفت و در 18 ســالگى به عضویت ارکستر 
سمفونیک تهران درآمد. شهبازیان فارغ التحصیل 
دانشکده هنرهاى زیباى دانشگاه تهران است. او 
رهبرى گروه کر و ارکستر سمفونیک رادیو را در 
کارنامه خود دارد. او با خوانندگانى مانند محمدرضا 
شجریان و نادر گلچین همکارى داشته و در زمینه 
ساخت موسیقى فیلم نیز فعال بوده است. روابط 
عمومى بنیاد رودکى حکم مدیرعامل این بنیاد 
خطاب به شــهبازیان را منتشــر کرد. على اکبر 
صفى پور درایــن حکم آورده اســت: «منزلت و 
جایگاه والاى جنابعالى به عنــوان ایرانى نام آور 
در موسیقى، شهره آفاق است. بر این مبنا بنیاد 
فرهنگى هنرى رودکى افتخــار دارد که رهبرى 
ارکستر موسیقى ملى از سوى شما پذیرفته شده 
است. این گام مهم براى ارتقاى جایگاه موسیقى، 
به ویژه موسیقى سنتى و اصیل ایرانى و شکل گیرى 
ارکسترى منسجم از هنرمندان شایسته کشورمان 
و برنامه ریزى براى فعالیت در سطح جهانى خواهد 

بود.»

ایوبى: پروانه نمایش اولیه 
«رستاخیز» همچنان معتبر است

رئیس سازمان سینمایى گفت: «پروانه نمایش 
اولیه فیلم «رستاخیز» همچنان معتبر است و این 
فیلم براساس همان پروانه و بدون تغییر نمایش 
داده مى شود.» حجت االله ایوبى درباره اظهارات 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى درباره بلامانع بودن 
اکران «رستاخیز» با اشاره به اینکه سخن اصلى 
را وزیر فرهنگ زده است، گفت: «موضع وزارت 
ارشاد از ابتدا کاملا مشخص بود. ما یک پروانه 
نمایش داریم که از اعتبار نیفتاده است.  آن پروانه 
نمایش براساس فتاوى محکم و قابل استناد و 
با نمایش چهره (چهره حضرت ابوالفضل) بوده 
است که البته در دورانى ملاحظاتى پدید آمد؛ اما 
الان با حمایتى که قوه قضائیه از این فیلم داشت 
و البته این حمایت به طور کلى باعث خوشحالى 
ما است، فضاى جدیدى ایجاد شده و در نهایت 
ما و وزیر ارشاد را به این جمع بندى رسانده که 
مردم را محروم نکنیم و فیلم را همان طور که بوده 
است، ببینند. بنابراین پروانه قبلى نمایش فیلم 
معتبر بوده و هنوز هم هست. آن موقع گفتیم 
تعلیق شده و امیدواریم دیگر این دوران تعلیق 
تمام شود.»رییس سازمان سینمایى در پاسخ 
به اینکه آیا قرار است خسارتى هم براى تاخیر 
در اکران به صاحبان فیلم پرداخت شود، گفت: 
«راى بدوى که اعتراضى هم به آن شده است، 
پروسه اى اســت که نمى دانیم چه مى شود! اما 
صرف نظر از مسائل حقوقى هم من و هم وزیر 
فرهنگ همیشه در کنار این فیلم بوده، هستیم و 
خواهیم بود تا نمایش داده شود و کمک هاى لازم 
را انجام مى دهیم،. در این باره فکر نمى کنم آقاى 
درویش، دوستانش و همچنین ما خیلى به دنبال 

محکوم کردن یکدیگر باشیم.»

گزارش

 

ســریال «ســرزمین کهن» در آســتانه  پخش، 
در سراشــیبى تولید هم قرار گرفته اســت. پایان 
ســاخت این مجموعه تاریخى زمستان 95 خواهد 
بود. سریال «ســرزمین کهن» به کارگردانى کمال 
تبریزى و تهیه کنندگى محمد مســعود، این روزها 
مراحل تصویربردارى فاز ســه را در لوکیشــنى در 
محله  قدیمى کن مى گذراند. سکانس هاى مربوط به 
شخصیت «اوس حسین» که حسین محجوب نقش 
آن را ایفا کرده اســت، به همراه بازیگرانى همچون 

حســن پورشــیرازى، مهران رجبى، آشا محرابى، 
کورش سلیمانى، لیلا زارع، مهرداد ضیایى و رامین 
سیار دشتى در لوکیشنى واقع در محله  قدیمى کن 

ضبط مى شود.
فاز ســوم مجموعه  «ســرزمین کهن» اختصاص به 
سال هاى 54 تا 57 دارد و سکانس هایى که این روزها 
ضبط مى شوند، مربوط به سال 57 و مربوط به شب 22 
بهمن است و ماجراهایى که خانواده  اوس حسین در 
این شب برایشــان اتفاق مى افتد. کمال تبریزى این 

روزها فاز سوم سریال «سرزمین کهن» را کارگردانى 
مى کند. این فاز از اواخر سال 94 کلید خورده است. 
قرار اســت فاز اول آن در فصل پاییز و پس از اتمام 
«معماى شاه» روى آنتن برود. بیش از دو سال از اتفاقى 
که براى «سرزمین کهن» رخ داد، مى گذرد؛ سریالى 
که پس از به روى آنتن رفتن سه قسمت از آن، به دلیل 
آنچه توهین به قوم بختیارى ها تلقى شد، حاشیه هاى 
فراوانى برایش به وجود آمد و در نهایت به توقف پخش 

انجامید.

پایان زمستانى «سرزمین کهن» پس از 10 سال
روزها فاز سوم سریال «سرزمین کهن» را کارگردانى 
 کلید خورده است. 
قرار اســت فاز اول آن در فصل پاییز و پس از اتمام 
«معماى شاه» روى آنتن برود. بیش از دو سال از اتفاقى 
که براى «سرزمین کهن» رخ داد، مى گذرد؛ سریالى 
که پس از به روى آنتن رفتن سه قسمت از آن، به دلیل 
آنچه توهین به قوم بختیارى ها تلقى شد، حاشیه هاى 
فراوانى برایش به وجود آمد و در نهایت به توقف پخش 
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شاعران این سرزمین کجا 
رفته اند؟

نسل فردا ادبیات زیرزمینى در ایران را بررسى کرد

زمانى نه چندان دور،  احمد شاملو گفته بود ادبیاتى 
غنى در زیرزمین هاى شــهرهاى متعدد ایران 
آشیان هاى نه چندان مناسب ساخته است. مولفان این 
ادبیات زیرزمینى هنوز نادیدنى هستند. سال هاست که 
خبرى از رمان نویسان و شــاعران توانمند این سرزمین 

نیست. به جرئت مى توان گفت که معدود کسانى که اکنون 
نام ادبیات ایران را به دوش مى کشند یا از دهه هاى طلایى 
30 و 40 شمسى تا کنون زنده مانده اند یا طفیلى همین 
نویسندگان هستند که از شانس بد در دهه 50 شمسى به 

بلوغ ادبى رسیدند. 

رضا صالحى نیا
گروه فرهنگ و هنر

برنامه هاى همایش نکوداشــت مولانا که هشــتم 
مهرماه در دانشگاه شهید بهشــتى برگزار مى شود 
اعلام شد. در نشست خبرى که ششم مهرماه در موزه 
فرش رســام عرب زاده برگزار شد سعید محمدزاد 
اکبرى، مدیرمسئول  سلسله نکوداشت بین المللى 
مولانا اظهار کرد: «سه دوره گذشته این همایش  در 
سال هاى 89، 92 و 93 برگزار شد که در هر دوره با 
10عنوان با موضوع مولانا، تندیس و لوح سپاس اهدا 
شد. این موضوعات شامل مولوى شناسى، تحقیق، 

تالیف، هنر موسیقى، شعر و ادبیات، انتشارات نمونه 
و انجمن دارى اســت؛ همچنین از دوره ســوم این 
نکوداشت عنوان بانوى منتخب هم به آن اضافه شده 
است که براساس نظرات هیئت ژورى که متشکل 
از هفت نفر مولوى شناس و هنرمند است، هرساله 
عناوین مورد نظر بررسى و  تندیس ویژه نکوداشت 

اهدا مى شود.
اکبرى با اشاره به اینکه هرســال این نکوداشت با 
هدف تجلیل از یک شــخصیت برجســته علمى، 

فرهنگى، فلسفى، عرفانى و مرتبط با مولانا برگزار 
مى شود اظهار کرد: «در نخستین سال برگزارى از 
حسین الهى قمشه اى، در دومین سال از مقام هنرى 
شهرام ناظرى و در سومین سال از  حسین علیزاده 
تجلیل شــد. امسال براســاس نظر هیئت ژورى از 
خسرو آواز ایران محمدرضا شجریان تجلیل خواهد 
شد؛همچنین در ضمن برگزارى مراسم از چندین 
چهره هنرى چون محسن چاوشى به دلیل اجراى 
نماآهنگ زیبایى که در ارتباط با شــعرهاى مولانا 

است، تجلیل خواهد شد. ســال گذشته تجلیل و 
اهداى تندیس در بحث بانــوى منتخب به  مهدیه 
الهى قمشه اى تعلق گرفت. در این مراسم مهمانان 
ویژه خارجى از ترکیه، دکتر ناجى مدیر موزه مولانا در 
قونیه، پروفسور عدنان مولوى شناس، اردووان ارولى 
رییس موزه مولانا در قونیه، همچنین اسلین چلبى 
آخرین نواده مولانا و دبیر منطقه اى یونسکو حضور 

به هم خواهند رساند.»
اکبرى بــا بیان اینکــه درخصوص رشــته عرفان 
کاربردى با چندین دانشــگاه علمى کاربردى  وارد 
صحبت شــدیم، یادآور شــد: «باتوجه به استعداد 
نهفته در جامعه عرفانى، فلســفى در کشــور مقرر 
است با برنامه ریزى و هدایت این رشته را در تمامى 
مقاطع تحصیلى راه اندازى کنیم. امید است بتوانیم 
در شش ماه آینده سمفونى مولانا را طى مذاکراتى 
که با چندین موزیسین و موسیقیدان داشتیم آغاز 

کنیم .»
در ادامه این نشست حسین باهر، مولاناپژوه و دبیر 
کل این همایش گفــت: «درباره مولانــا و مثنوى 
صحبت کردن خیلى سخت اســت. من حدود 10 
سال اســت تحصیل و ترجمه ام را منحصر به مولانا 
کرده ام. راه حل تمام مشکلات رفتارى را مى توانید 
در مثنوى پیدا کنید. بعضى دوستان در همسایگى ما 
به خصوص ترکیه استفاده شکلى از مولانا کردند؛ اما 
او دوست مى داشت کسانى محتواى کار او را متوجه 
شوند و مسائلى از آن بیرون مى آید که همگان فهم 
آن را ندارند. اگر کســى را مى خواهى بشناسى باید 
اثر او را بشناســى؛ بنابراین تصــور مى کنم وظیفه 
بزرگى برعهده ما ایرانیان است. مولانا از 14سالگى 
درایران نبوده و بعــد از خداحافظى با عطار مجبور 
به یک هجرت اجبارى شــده است. او تا 40 سالگى 
از کل معارف انســانى عصر خود آگاه بــود و بعد از

40 سالگى در دیدار با شمس تحولاتى در او به وجود 
آمد و از همین جا اســت که عرفان در کار او مطرح 
مى شود. او از شــریعت مى گذرد و پله پله تا ملاقات 

خدا مى رود.»
دبیر همایش  مولانا ادامه داد: «نکوداشت مولانا به 
عنوان یار و مددکار مولاناپژوهان وارد صحنه شده 
است. مى خواهیم از این طریق مولاناپژوهان را به 
بشریت معرفى کنیم. ما در این زمینه مشکلاتى 
داریم؛ ولى خوشبختانه در این چهار سال استقبال 
خوبى شده است. مولانا نه ایرانى، نه ترك و نه افغان 
است؛ بلکه ایشان یک انسان کامل جهانى است که 
متعلق به کائنات است. داستان هاى مولانا متعلق به 
صلح جهانى است و به صلح جهانى منتج مى شود.»
ژیلا رسام عرب زاده، دختر اســتاد رسام عرب زاده 
در صحبت هاى کوتاهى درخصوص رابطه پدرش 
و مولانا گفت: «افتخار این را دارم که فرزند و شاگرد 
استاد رســام عرب زاده هستم. ایشــان 66 قطعه از 
آثارش را که بى ربط به مولانا، حافظ، ســعدى و... 
نبوده به ملــت ایران تقدیم کرده اســت؛ به همین 
دلیل به مولاناى فرش ایران معروف شــده است.» 
همایش نکوداشت مولانا از سوى موسسه فرهنگى 
هنرى موزه فرش رســام عرب زاده 8 مهر در سالن 
همایش هاى بین المللى دانشــگاه شهید بهشتى 
(سالن ابوریحان بیرونى) از ســاعت پنج تا هشت 
بعدازظهر با حضور مهمانانى از کشورهاى خارجى 

برگزار مى شود. 
ازجملــه مهمانان ایــن برنامه مى تــوان به رئیس 
کتابخانه ملى، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسى 
و رئیس سازمان میراث فرهنگى اشاره کرد. اهداى 
پانزده لوح سپاس و ده لوح اثر برگزیده به افرادى که 
در رابطه با مولانا کار کرده اند از جمله برنامه هاى این 

همایش است.

تجلیل از شجریان در همایش مولانا

کسانى همچون یداالله رویایى و عباس معروفى 
که روزهاى پرفروغ کوتاهى داشــتند و سیر 
قهقرایى اندوهناکى را پشت سر گذاشتند. اما 
نویسندگان جوانى که شاملو به شیوهاى رازآمیز 
از آنها سخن گفته، کجا هستند؟ زیرزمین هاى 
زاینده ایران رحم لزج چه نــوزادان گمنامى 
هستند؟ این نوزادان خالق به دنیا نیامده دارند 
پیر مى شــوند و مى میرند. آیا تحت شــرایط 
خاص پس از انقلاب 57 این سرزمین در یک 
سکوت  طلســم گونه ظلمانى فرو رفته است؟ 
وجود انبوهى از برده هاى واژه پرداز، هر انسان 
امیدوارى را به شــدت بدبین و تلخ نگر خواهد 
کرد. صدها هزار شاعرثبتى وزارت فرهنگ راه 
را براى دیدن یک اثــر ادبى ناب  بیش از پیش 
دشوارتر کرده است. وجود شبکه هاى اجتماعى 
نیز هر منتقد تیزبینى را به گریه خواهد انداخت. 
آیا چیزى براى دیدن هست؟ اصلا زیرزمینى 
وجود دارد؟ شاملو چه دیده بود و از چه ادبیاتى 

حرف مى زد؟
هر انسان ادب دوستى در این سرزمین مى داند 
که شخص شاملو خلاف شاهکارهاى شعرى تا 
مغز استخوان سیاسى و اجتماعیش بى نهایت 
مردم گریز بود. شاملو، پس از کتاب جمعه خود 
یک زیرزمین نشین شده بود و  زیرزمین ها به 
هم راه ندارند. با این وجود نمى توان از اظهارنظر 
این شاعر بزرگ به راحتى گذشت. بودند کسانى 
که ســردمدار ادبیات زیرزمینــى را براهنى 
مى دانســتند. اما براهنى حتى بالاتر از طبقه 
دوم ایســتاده بود و آنقدر دیده شد که کارنامه 
درخشان قبل از دهه هفتادش به گند کشیده 
شد. زبان بازى متعفن و چندش آور دهه هفتاد 
بیشتر یک ضربه مهلک بر پیکره ادبیات بود تا 
نقطه امید و اتکایى که شاملو بدان دل خوش 
کرده بود!شاملو در دهه هفتاد همچنان نفس 
مى کشید و در آن آشفته بازار خفقان آور بود که 

از زیرزمین هاى گمشده و پرامید سخن گفت.
بیشتر اندیشمندان و منتقدان بزرگ قرن بیستم 
پس از یــک دوره طولانى غوطه ور شــدن در 
ساختارگرایى و نشانه شناســى، به دیدگاهى 
گرویدند که ادبیات را در یک بستر سیاسى و 
اجتماعى مورد تحلیل و تفســیر قرار مى داد. 
جامعه شناســى ادبیات به یمن باختن، حلقه 
واسطى شد بین فرمالیســم از یک سو و نقد 

مارکسى از سوى دیگر. در قرن بیستم و در میان 
فلاسفه نیز هنر جایگاه و شأن بسیار والاترى 
یافت. بینش جامعه شناسى ادبیات حول یک 
مرکزیت ســیال، نگرش رمانتیک را از حوزه 
آکادمیک بیرون راند. هر چند رمانتیسیسم در 
میان ما همچون یک شبح احساس مى شود، 
اما به هیئت یک ولگرد در میان عامه مردم به 
جلوه گرى ادامه مى دهد. امروزه بیشتر منتقدان 
و اندیشمندان حوزه هنر، به ویژه ادبیات براین 
باور هســتند که بدون در نظر گرفتن شرایط 
اجتماعى_سیاسى خاص در هر دوره نمى توان 
بینش مناسبى در مورد آثار هنرى داشت. شاملو 
با این بینش عمیق بود که جسارت گفتن وجود 

ادبیات زیرزمینى را یافت. ادبیاتى که در مقاطع 
ایستا همچون یک هیئت نیمه ابژکتیو نیمه 
سوبژکتیو از نفس باز مى ایستد و مى میرد، اما 
قادر است در شرایط بحرانى و اکسترمم اجتماعى 
از نو متولد شــود و مولفان و خالقان جوانش را 
با دردى جانــکاه دوباره به دنیا بیاورد. شــاید 
بسیارى از منتقدان ادبى از بیست سال گذشته 
تا کنون تمام امید خود را به باززایى ادبیات ایران 
از دست داده باشند. از منظرى واقع بینانه حق با 
آنهاست، اما ادبیات فراى واقع بینى است و همواره 
با رویاگونگى و ناممکنیــت پیوند تنگاتنگى 
داشته و خواهد داشــت. واقعیت اجتماعى در 
یک پیوند ناگسســتنى با ناممکن ادبى است 

که فراى تفسیر و تحلیل هاى منطقى مى رود 
و مرزهاى گنگ و مبهم خویش را بنا مى نهد. 
پیوند ادبیات با بستر تاریخى اجتماعیش، یک 
پیوند رازآمیز و شگفتى آور است. هنر بر بسترى 
اندوهناك از توهم و حقیقت است که مجال بروز 
شــکلى از رخدادگونگى را فراهم خواهد کرد. 
اما این شــرایط بحرانى و رخدادگونه چیست 
و چگونه تخمین زده مى شــود؟ تا حد زیادى 
این واژه ها، اندیشــمندانى همچون آلن بدیو، 
اسلاوى ژیژك، ارنســتو لاکلائو و ژیل دلوز را 
به ذهن متبادر مى کند. اندیشــمندانى که از 
یک سو حاصل پیوند فلسفه تحلیلى هستند 
و از ســوى دیگر  بداندیش روانکاوى و فلسفه 
به شمار مى روند. فروید در زندگى هر انسانى 
یک زمان دینامیکى یافت که کلیت شخصیت 
در همان دوره تقریبا خارج از اختیار فرد شکل 
مى گیرد. این زمان 2 تا 6 ســالگى در زندگى 
دوره کودکى انسان هاست. تاکید بر لحظه هاى 
بحرانــى در روانکاوى و فلســفه به شــخص 
محدود نمى مانــد و در یک هیئت جمعى نیز 
قابلیت تفسیر و تحلیل خواهد داشت. ادبیات 
زیرزمینى ایران نیز در یک وضعیت ایستا، هر 
ســال فرزندان مرده به دنیا آورده است ویک 
نقطه عطف و بحرانى است که توان زایش را به 
ادبیات این سرزمین بازخواهد گرداند و آنگاه 
اشــباح فرزندان مرده به دنیا آمده، در هیبتى 
هراسناك، از نو عرض اندام خواهند کرد. اما چه 
وقت و چگونه؟ بحث بر سر این پرسش در این 
مجال اندك نخواهد گنجید و به ســادگى نیز 
نمى توان بر سر آن توافق کرد. اما صرف اشاره 
مى توان بر یک نکته مهم انگشت گذاشت. این 
نکته که شاملو خود یک بدبین تمام عیار بود. 
تنها چنین بدبینى سرشار از جسارتى توانست 
شاملو را از درافتادن به ورطه ابتذال خوشبینى 
بازدارد و به وى چنان نگرش عمیقى ببخشد 
که در آن فضاى مســموم، با زنده نگه داشتن 
امید در دل بدبینى نگاه ما را به زیرزمین هایى 
خیره کند که قرار است به نوازادان مرده به دنیا 
آمدهاش نفس هایى مسیحایى بدمد. روزى این 
زیرزمین ها روخواهند آمد و بساط مضحکه آمیز 
غزل هاى پست مدرن و داستانک هاى مفتضح 
را برخواهند چید. آن روز چندان دیر نخواهد

 آمد.
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